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چکیده
ها و معضـلات سازی وضعیت فعلی علوم، راهی است که برای رفـع نیازمنـدیتنظیم مدلی برای ارزیابی و بهینه

بندی، اساسی نظـری و بنیـانی فلسـفی ع بشری و مشکلات کنونی کشور باید پیموده شود و از آنجا که هر طبقهجوام
ریزی طرحـی مبتنـی بـر اندیشـه دینـی دارد؛ لذا بر مبنای نظری مکتبی معین شکل گرفته است. بنابراین ضرورت پی

های کند و تکیه بر طرحمدن دینی را تأمین نمیبندی غربیان اهداف غایی تشود؛ چراکه طبقهامری مسلم و آشکار می
شناسـی قدیمی نیز از آنجا که پیش از هر چیز، تابع رویه و روش فکـری عالمـان و انعکاسـی از نـوع نگـرش و جهان

گشا نیستند. از اینرو ما قصد داریـم آنانند؛ و گاه تابع موقعیت تاریخی علوم، حوادث اجتماعی و فرهنگی و ... مشکل
ای مبتنی بر روایات دینی بپردازیم. در این زمینه یک روایت از اهمیت ویـژه و بندیریزی طبقهمختصر به طرحدر این

نیز شهرت بسیاری در بین فریقین برخوردار است و تفاسیر متعددی نیز از آن ارائه شده است. علارغم اینکه جمهـور 
دانند، اما امام خمینی آن راد آن را حصر علوم اسلامی میم-با صرف نظر از اختلاف بسیارشان در تفسیر این روایت-

شود.دهند؛ که در این مختصر به تبیین و بررسی رویکرد ایشان پرداخته میرا به علوم غیردینی نیز تعمیم می

بندی علوم، العلم ثلاثه، آیة محکمة، فریضة عادلة، سنة قائمة.طبقه:هاکلیدواژه
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مقدمه

سازی وضعیت فعلی علوم، راهـی اسـت کـه دیـر یـا زود، بـرای رفـع رزیابی و بهینهتنظیم مدلی برای ا
ها و معضلات جوامع بشری و دستیابی به اصلاحات، باید پیموده شود؛ زیرا نـه بـرای جمهـوری نیازمندی

ا ریزی کند (به دلیل ناهماهنگی آن بپذیر است که بر مبنای مدل سرپرستی غرب برنامهاسلامی ایران امکان
تواند پذیرای نظام ارزشی اسلام باشـد. بـه عقیـده متفکرانـی های موجود مینظام ارزشی اسلام) و نه روش

های جدید آموزشی در بیشتر کشورهای ) نابسامانی حاکم بر برنامه١١همچون سیدحسین نصر (رک: بکار، 
کـه امـروزه در نظـام سـنتی اسلامی، تا حد زیادی به سبب فقدان بینش مبتنی بر سلسله مراتب علوم است، 

های گوناگون علمی سلسـله مراتـب و پیونـد شود. در سنت عقلی اسلام بین رشتهآموزش اسلامی دیده می
متقابلی وجود داشته که نه تنها در قلمرو ایمان و تجربه دینی، بلکه در قلمرو دانش نیـز، تحقـق وحـدت در 

وران های گوناگون علم، هـدف اندیشـهبین رشتهکثرت را ممکن ساخته است. کشف نظم و ارتباط مناسب 
ای که بسیاری از آنان بزرگ اسلام، از متکلمان گرفته تا فیلسوفان، و از عارفان تا مورخان، بوده است؛ بگونه

اند.بندی علوم کردهنیروی فکری خود را عمدتاً صرف موضوع طبقه
ری اسـت. امـا از طـرف دیگـر تکیـه بـر ریزی طرحی مبتنی بر اندیشه دینی ضروبنابراین ضرورت پی

هایی دارند. دلیل این مطلب نیز این است کـه گشا نیست، چراکه هریک کاستیهای قدیمی نیز مشکلطرح
های بنـدیهای علوم دخیل بوده، به عنوان مثال پیش از هر چیـز، طبقهبندیعوامل متعددی در تفاوت طبقه

شناسـی خـاص هـر عـالم و انعکاسـی از نـوع نگـرش و جهانعلوم تابع رویه و روش فکری عالمان بـوده 
بنـدی تـابع موقعیـت تـاریخی علـوم و (فیلسوف، متکلم، عارف، مورخ) است؛ و یا در برخی مـوارد، طبقه

هـای انسـانی، حوادث اجتماعی و فرهنگی بوده است. از طرف دیگر نیز اختلافات فکری، پیشرفت محیط
بندی شده است.ختی در دوره معاصر سبب ارائه انواع متعدد طبقهشناظهور فرق کلامی، تحولات معرفت

فلسفی دارد؛ لذا -بندی، اساسی نظری و بنیانی منطقیبندی علوم متعدد است، زیرا هر طبقهآری، طبقه
بندی بر مبنای نظری یک مکتب معین فلسفی پدید آمده. از اینرو معیـار و مـلاک اساسـی کـه هـر هر طبقه

اش گیرد، با دیـدگاه و فضـای فکـریها در نظر میین موقعیت علوم در فضای منظومه دانشمتفکر برای تعی
های گذشته با نوعی تسامح و قصور نیز هماهنگ و دمساز است و همین امر نیز باعث شده که هر یک طرح

سـوی دیگـر کنـد و در های غربیان اهداف غایی تمدن دینـی را تـأمین نمیبندیهمراه باشند. بنابراین طبقه
های سـاختاری کـه اند، عـلاوه بـر کاسـتیتر در حوزه تمدن اسلامی صورت گرفتههایی که پیشبندیطبقه

بندی علـوم عـلاوه بـر دارند، ناظر به علوم زمانه خودند و لذا برای عصر امروز ناکارآمدند. همچنین تقسیم
یشتر اهـداف تعلـیم و تربیـت نیـز مفیـد اینکه برای سهولت آموزش کاربرد دارد، در راستای تأمین هر چه ب
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است.

ای جدیـد بـزنیم کـه در راسـتای اهـداف و بندیریزی طبقهاز اینرو ما قصد داریم در این خامه به طرح
بندی ایـن ویژگـی را دارد کـه غایات تمدن دینی (آیه نگری) و برخاسته از متون اسلامی باشد؛ لذا این طبقه

کند. باید توجه داشت که نباید بر روی یک بندی میهای آنان را نیز رتبهشضمن ارائه تفکیک بین علوم، ارز
بندی کارآمدی و کارکرد خاص خود را دارد و باید متناسب بـا بندی از علوم تاکید کرد؛ چراکه هر طبقهطبقه

هـای رده رحای هماهنگ با آن بپردازیم. از اینرو اسـت کـه در طبندیکنیم، به ارائه طبقههدفی که اتخاذ می
هـای طبقـه ای بیشتر اصل سهولت مراجعه و سادگی از اهمیت برخوردار است، اما در طرحبندی کتابخانه

بندی به سلسله مراتب (اصل توقف و اناطه، اشرفیت و ...) و وحدت علوم توجه بیشتری مبذول شده است.

...»العلم ثلاثه «گانه بندي سهطبقه
های متفاوتی ارائه شده است (برای نمونـه رک: بندیها و دستهبندیم طبقهدر روایات اسلامی برای علو

)؛ اما ٢٤٣/ ١؛ برقی، ٣٣/ ٢؛ مجلسی، بحارالانوار، ٣٤٨؛ رضی، حکمت ٢٢٠/ ١مجلسی، بحار الانوار، 
بنـدی از بین این روایات، یک روایت مورد توجه بسیاری از عالمان مسـلمان واقـع شـده و در عرصـه طبقه

انّما العلم ثلاثه: آیهٌ محکمـه أو «کنند که عبارت است از روایت: نقشی دکترینال و اساسی را ایفا میعلوم، 
محور علم، تقسـیمی گانه). این تقسیم سه٣٢/ ١(کلینی، » فریضهٌ عادلهٌ او سنّهٌ قائمه و ما خلاهنّ فهو فضل

ابع شیعی این روایت اینگونـه آورده مشهور است که در کتب شیعه و اهل سنت مکرراً نقل شده است. در من
شده است:

: از موسی بن جعفر (ع) اینگونه نقل شده است که: رسول خدا (ص) به مسجد داخـل ۳۲/ ۱کلینی، .۱
گفتـه شـد: » ایـن چیسـت؟«زنند. فرمـود: شد؛ ناگاه جماعتی را مشاهده فرمود که اطراف مردی حلقه می

های عرب و وقایع داناترین مردم است به نسب«ی گفتند: به و» علامه چیست؟«فرمودند: ». علامه است.«
این علمی است کـه از جهـل او ضـرر و زیـانی «حضرت فرمودند: ». آن و روزگار جاهلیت و اشعار عربی

نرسد و از علم او سودی حاصل نشود. همانا علم منحصر است به سه چیز: آیه محکمه یا فریضه عادلـه یـا 
».ها زیادت استا واجب راست یا سنّت پابرجا) و غیر از اینسنّت قائمه (نشانه استوار ی

: مشابه متن بالا را روایت کرده است. مشابه همین روایت از جانـب شـیخ صـدوق ۷۹/ ۴أحسائی، .۲
) نیز نقل شده است، اما وی روایت را به صورت تقطیع شده (با حذف عبارت پایـانی آن) ۳۴۰(ابن بابویه، 

نقل کرده است.
کننـد کـه کند که ایشان از جد خود اینگونه نقل می: برقی نیز از امام حسین (ع) نقل می۱/۴۸برقی، .۳
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ها را گردد و این خصلترسول خدا (ص) فرمودند هر کس دائم به مسجد رود هشت خصلت نصیب او می

ةٌ قَائِمَةٌ «شمارند: اینگونه برمی أَوْ عِلْمٌ مُسْتَطْرَفٌ أَوْ أَخٌ مُسْتَفَادٌ أَوْ کلِمَـةٌ آیةٌ مُحْکمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ أَوْ سُنَّ
نْبَ خَشْیةً أَوْ حَیاءً  هُ عَنْ رَدًی وَ تَرْکهُ الذَّ هُ عَلَی هُدًی أَوْ تَرُدُّ ».تَدُلُّ

آمـوزی طبق این بیان، پیامبر (ص) از هشت اثر آمـدن بـه مسـجد، چهـار خصـلت آن را از سـنخ علم
ةٌ قَائِمَةٌ «، »فَرِیضَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ «، »آیةٌ مُحْکمَةٌ «د از: اندانند که عبارتمی (کـه ظـاهراً » عِلْمٌ مُسْتَطْرَفٌ «و » سُنَّ

شود که توضیح آن افزونی را شامل میاند و مورد چهارم هرگونه دانشسه مورد اول در زمره علوم اصالتاً دینی
گیـرد، کـه عبارتـد از: ی مسجد آمـدن را در بـر میدر ادامه خواهد آمد) و چهار خصلت دیگر آثار اجتماع

ای که او جمله«، »ای که او را به سوی هدایت راهنمائی کندجمله«، »برادری که برای او فایده داشته باشد.«
حالت اجتناب از گناه به دلیل ترس از خـدا و حیـاء درونـی کـه در او بـه وجـود «و » را از اشتباهی بازدارد.

».آید.می
العلـم ثلاثـة: آیـة «شمارد: : ابن شعبه یکی از وصایای امام صادق (ع) را اینگونه برمی۳۲۴حرانی،.۴

».محکمة و فریضة عادلة و سنة قائمة
کـه -نامه امام علی (ع) خطاب به رفاعه را ١: قاضی نعمان در دعائم الاسلام۵۳۴/ ۲تمیمی مغربی، .۵

الْعِلْمُ ثَلاَثَـةٌ: آیـةٌ «ست و در فرازی از آن آمده است: نقل کرده ا-های ایشان به وی استدر برگیرنده توصیه
بَعَةٌ وَ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ وَ مِلاَکهُنَ أَمْرُنَا. ةٌ مُتَّ ».مُحْکمَةٌ وَ سُنَّ

اما نقل این روایت در کتب اهل سنت از شهرت بیشتری برخوردار است؛ بدین صورت کـه ابـن ماجـه 
العلم ثلاثة، فما وراء ذلـک «نقل کرده است که پیامبر (ص) فرمودند: قزوینی از عبدالله بن عمرو بن عاص

) و مشابه همین نقل ٢١/ ١(قزوینی، سنن ابن ماجة، » فهو فضل: آیة محکمة، أو سنة قائمة، أو فریضة عادلة.
؛ حـاکم ٣٧/ ٤؛ دارقطنـی، ٣/ ٢در دیگر کتب معتبر اهـل سـنت نیـز وارد شـده اسـت (رک: سجسـتانی، 

). شهرت این گفتار نبوی بدان حد است که برخی از لغویان نیز به آن ٢٠٨/ ٦؛ بیهقی، ٣٣٢/ ٤نیشابوری، 
). البتـه در ٤٢٢/ ٥؛ طریحـی، ١١/٤٣٤و ٢٠٢/ ٧؛ ابـن منظـور، ١٢٦/ ٤انـد (رک: ابـن اثیـر، اشاره کرده

شیعی روایـت روایات وارده در کتب شیعه و اهل سنت تفاوتی آشکار وجود دارد و آن این است که در متون

های بیشتر روایات این کتاب موافق با روایاتی است که در کتاب«گوید: می» دعائم الاسلام«) و ٢٥٩درباره قاضی نعمان (م علامه مجلسی .١
کند و دلیل آن هم تـرس از خلفـای روایتی مشهور شیعه وجود دارد، ولی مؤلف این کتاب از ائمه بعد از امام جعفر صادق (ع) روایتی نقل نمی

/ ١(مجلسـی، بحـارالانوار، » تـوان فهمیـد.در پوشش تقیه حرف حق را فرموده است و این را با دقت و تعمق در کتاب میاسماعیلی بوده، ولی
٣٨.(
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از جانب امام موسی کاظم (ع) از طریق پدرانشان از پیامبر (ص) روایت شده و در آن فضای صدور نیز بـه 

تصویر کشیده شده است.
بررسی سندي این روایات

محمد بن الحسن «درباره سسله سند ذکر شده توسط کلینی باید گفت: در این سلسله سند افرادی مثل 
، »سهل بن زیاد أبو سعید الآدمـی الـرازی«، »د بن إبراهیم بن أبان الرازی الکلینیعلی بن محم«، »الصفار

، »درست بن أبی منصور الواسطی«، »عبیدالله بن عبدالله الدهقان الواسطی«، »محمد بن عیسی بن عبید«
ریـق قرار دارند. این روایت را کلینـی بـه دو طریـق نقـل کـرده اسـت: یکـی از ط» إبراهیم بن عبد الحمید«
».سهل بن زیاد«از » علی بن محمد«و دیگری از طریق » سهل بن زیاد«از » محمد بن الحسن«

اند (رک: رجـال در کتـب رجـال توثیـق شـده» علی بن محمد بن إبراهیم«و » محمد بن حسن صفار«
از جانـب برخـی همچـون شـیخ » سهل بن زیاد أبوسـعید آدمـی رازی«نجاشی و رجال شیخ طوسی). اما 

رک: فهرست شیخ طوسی) تضعیف شده و نجاشی او را در زمره کسـانی قـرار داده کـه أحمـد بـن طوسی (
محمد بن عیسی به غالی بودن و دروغگو بودن وی شهادت داده و او را از قم اخراج کرده است (رک: رجـال 

نـوان ای متفاوت در رجـال خـود از او بـا عگیرینجاشی و رجال ابن غضائری). اما شیخ طوسی در موضع
یاد کرده است (رک: رجال شیخ طوسی)؛ که شاید با توجه به عدم تنقیح مفهوم غلو در عصر ائمه این » ثقه«

مسئله صرفاً اتهامی به وی باشد.
جلیل فی أصحابنا ثقة عین کثیر الروایـة «با عنوان » محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین«اما نجاشی از 

کردنـد (رک: هـا او را تضـعیف میکند که قمّییخ طوسی بیان مییاد کرده است؛ ولی ش» حسن التصانیف
رجال شیخ طوسی) و ابن بابویه او را از رجال نوادر الحکمه استثناء کرده و گفته است روایـات مخـتص بـه 

کنم و حتی وی متهم به غالی بودن نیـز شـده اسـت (رک: فهرسـت شـیخ طوسـی). دیـدگاه وی را نقل نمی
کرد گوید: وی در حدیث ثقه است، اما از ضعفاء روایت مییکرد نجاشی است که میمعتدل در این بین رو

کرد (رک: رجال نجاشی).و بر مراسیل اعتماد می
نیز توسط نجاشی تضـعیف شـده اسـت (رک: رجـال نجاشـی). » عبیدالله بن عبدالله دهقان واسطی«

بداللـه (ع) اسـت (رک: رجـال شـیخ نیز واقفی مسلک و از راویان أبـی ع» درست بن أبی منصور واسطی«
رسد؛ چراکه شیخ به وثاقـت از او، وی ثقه به نظر میعلی بن حسن طاطریطوسی)؛ اما با توجه به روایت 

نیز حضـور قمیتفسیر علی بن إبراهیمشهادت داده و همچنین وی در اسناد علی بن حسن طاطری مشایخ 
یز اگرچه واقفی است (رک: رجال شیخ طوسی)، اما ثقـه ن» إبراهیم بن عبدالحمید). «١٤١/ ٧دارد (خویی، 

و از صاحبان اصول است (رک: فهرست شیخ طوسی) و از فضل بن شاذان نقل شده که وی فردی صالح بود 
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(رک: رجال کشی).

(کـه توسـط » عبیدالله بـن عبداللـه دهقـان واسـطی«بنابراین روایت موجود در کافی با توجه به وجود 
است) در سند آن، محکوم به ضعف است؛ چنانکه علامه مجلسی نیز این حـدیث را نجاشی تضعیف شده 

). اما باید توجه داشت که مـا در نقـد و بررسـی روایـات ١٠٢/ ١اند (مجلسی، مرآة العقول، ضعیف شمرده
کنیم، بلکه تابع نظام قرائن هستیم و بررسی سندی به عنـوان یـک قرینـه در فقط به مباحث سندی اکتفا نمی

کنار سایر قرائن مطرح است و به تعبیر بهتر وثوق به صدور اهمیت دارد و نـه وثـوق سـندی؛ و از آنجـا کـه 
سزایی در متون شیعی از شهرت (کثرت نقل و نگارش) به» سنت«و » فریضة«، »آیة«گانه تقسیم علم به سه

اجـه، ابـوداود، دارقطنـی، (کلینی، احسائی، برقی، حرّانی و قاضی نعمان اسماعیلی مسلک) و سنی (ابن م
شود و از (ع) میمعصومنیشابوری و بیهقی) برخوردار است، این امر سبب حصول اطمینان به صدور آن از 

روایت و نیز از اسـباب تـرجیح روایـت بـه شـمار ضعف سندکننده همین رو است که شهرت روایی جبران
در «دهد؛ چنانکه شهید ثانی نیز تصریح کرده است که رود و آن را در ردیف روایت قوی و معتبر قرار میمی

).٩٢(شهید ثانی، » شود.، روایت با سند ضعیف نیز ثابت میصورت اشتهار مضمون خبر
علاوه بر این، متن این روایت نیز به عنوان یکی از قرائن حاکی از صدور آن از ناحیه معصوم (ع)، متنی 

ایـن «گوینـد: قوی و قابل اعتنا است. یکی از شارحان اصول کافی با توجه به این امر، درباره این روایت می
انـد و از نظـر سـند و اعتبـار محدثان فریقین با همان تعبیر از پیغمبـر اسـلام (ص) روایـت کردهحدیث را 

تردید به حساب آورد و در حکم احادیث متواتره دانست و از نظر شیوائی و توان آن را حدیثی قطعی و بیمی
ها بالیـده خود بدانبلاغت و متن محکم و قاطع، هم نفس کلیات احادیث مأثوره از پیغمبر اسلام است که

).١/٥١٢ای، (کمره» و فرموده است: اوتیت جوامع الکلم.

تفسیرهاي مختلف نسبت به روایت
در حدیث نبـوی چیسـت، اخـتلاف » سنة قائمة«و » فریضة عادلة«، »آیة محکمة«درباره اینکه مراد از 

شود و در پایان با تشریح رویکرد ه میها اشارآراء زیادی بین محدثان وجود دارد، که در اینجا به برخی از آن
کنیم.دهیم، نظریه مختار خود را تبیین میامام خمینی  و تعدیلی که در آن صورت می

اند: (آیة محکمة) یعنی اشتباهی از تأویل یا تفسیر یا اختلاف در . برخی با اکتفا به تفسیری لغوی گفته١
و دائمی؛ (فریضـة عادلـة) یعنـی ظلـم و سـتمی در آن حکم آن، در آن نیست؛ (سنة قائمة) یعنی مستمری 

).٤٢٣/ ٢؛ بغدادی، ٥٠٧/ ٦غازی، نیست (ملاحویش آل
» سـنة قائمـة«غیرمنسـوخة از حـدیث، » فریضـة عادلـة«غیرمنسوخة، » آیة محکمة«. قول لغویان: ٢
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٢).١/٥٥٦غیرمتروکة است (طریحی، 

علـم » فریضة عادلة«آیات محکمات قرآنی؛ أصول عقاید مستفاد از» آیة محکمة«. رویکرد مشهور: ٣
؛ ٥٥١؛ نراقـی، ٨علم شرایع و حلال و حرام است (جزائـری، » سنة قائمة«آفات نفس و تهذیب الأخلاق و 
٣).١١/٢٩١؛ مصطفوی، تفسیر روشن، ١٢٩؛ مجلسی، بنادر البحار، ١/٣٧مصطفوی، ترجمه اصول کافی، 

اصول عقائـد (فقـه اکبـر)؛که عبارت است از»یة محکمةآ«اند:سه قسمآخرت درنافعدینیعلوم . ٤
» سنة قائمة«ومحرمات آن (فقه اصغر)؛و واجباتفرائض اعمال و ه علم بدارد بهکه اشارة»فریضة عادلة«

؛ میرداماد، ١٩٦/ ١؛ بروجردی، ۳۶/ ٢،شرح أصول الکافی(ملاصدرا، سنن و نوافله علم بدارد بهاشارةکه
٦٦.(

های ثابت و یعنی سنت» سنة قائمة«یعنی غیرمنسوخة یا آنچه که تأویلی واحد دارد؛ » محکمةآیة . «٥
مراد از فریضة هر حکمی از أحکام اسـت کـه » فریضة عادلة«صحیحی که از پیامبر (ص) نقل شده است؛ 

ه عمـل شود. و گفته شده: مراد از فریضة هر چیزی است کبه وسیله آن عدل در قسمت بین ورثة حاصل می
شـود، در وجـوب عمـل بدان واجب است و مراد از عادله این است که با آنچه که از قرآن و سنت گرفته می

). محدث دهلوی نیز در شرح مشکوة ٦٦/ ٨مساوی است و لذا اشاره دارد به اجماع و قیاس (عظیم آبادی، 
ست به اجماع و قیـاس ... . نویسد: فریضه عادل آن است که مثل و عدیل کتاب و سنت باشد، اشارت امی

).٧٨پس حاصل حدیث آن شد که اصول دین چهارند کتاب، سنت، اجماع و قیاس (صاحب سرهندی، 
کتاب الله تعالی است و در آن احکام شرط است، زیرا برخی » الآیة المحکمة«گوید:) . (خطابی می٦

مـراد » السـنة القائمـة«شود. ا عمل میهشود، بلکه به ناسخ آنها عمل نمیاز آیات منسوخه هستند و بدان
دو وجـه در » الفریضـة العادلـة«ها از پیامبر (ص) به اثبات رسـیده اسـت، و هایی است که روایت آنسنت

های ها و نصـابتأویل آن محتمل است: یکی اینکه مراد از آن، عدل در قسـمت و اینکـه بـر اسـاس سـهم
ستنباط شده از کتاب و سنت و معنای آندو باشـد (قرطبـی، مذکور در کتاب و سنت باشد؛ و دیگری اینکه ا

٥/٥٦.(
مـراد » فریضـة عادلـة«علم به آنچه از قرآن است که منسوخ نشده تا بدان عمل شود؛ » آیة محکمة. «٧

کند آنچه است که خدا از سهام عادلانه واجب کرده است و به تعبیر دیگر صاحب آن در آن عادلانه رفتار می
عقلی مثل: عیشة راضیة) و معنای اینکه صاحب آن در آن عادل است، این است که بر اساس (از باب مجاز

) ٢های ذکر شـده در کتـاب و سـنت باشـد؛ ها و نصاب) بر اساس سهم١اقوال متعددی دارند، از قبیل: » فریضة عادلة«البته لغویان درباره ٢.
؛ ٤٣٣/ ٣) آنچه که مسلمانان بر آن اتفاق دارند (ابن أثیر، ٣و سنت باشد، اگرچه نصی برای آن در آندو وارد نشده باشد. استنباط شده از کتاب

).٣/١٣٥) غیر منسوخة (طریحی، ٤). ٣/٣٨٨؛ طریحی، ٧/٢٠٢ابن منظور، 
د که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.علاوه بر این، برخی از کسانی که مشربی عرفانی دارند نیز به این رویکرد گرایش دارن٣.
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مراد علم سنت رسول (ص) و آثـار » سنة قائمة«کند. آنچه خدا واجب کرده، در سهم خود عادلانه رفتار می

).٥٤منقوله از اهل بیت (ع) است (حسینی عاملی، 
یعنی علم به واجبات متوسط » فریضة عادلة«ا غیرمتشابهة؛ یعنی احکام غیرمنسوخة ی» آیة محکمة. «٨

بین إفراط و تفریط. و گفته شده مراد علم به واجبات باقی مانده (غیرمنسوخه) است؛ و گفته شده مـراد علـم 
مراد علم به آن چیزی است از سنت نبوی اسـت » سنة قائمة«به آنچه است که مسلمانان بر آن اتفاق دارند؛ 

).٢٣/ ٢و نسخ نشده، خواه فریضه باشد و یا نه (مازندرانی، که ثابت است
علم به کیفیـت عمـل و جمیـع امـور » فریضة عادلة«علم به محکمات قرآنی است؛ » آیة محکمة. «٩

علـم بـه أحادیـث (در حـوزه توحیـد، معـاد، » سنة قائمة«شرعی معتبر در آن بدون إفراط و تفریط است؛ و 
).٢٣/ ٢(ص) و أئمة (ع)) (مازندرانی، أخلاق، أحکام و عادات رسول

ای إشاره دارد به علم به واجبات أعمال بدنیـة و قلبیـة» فریضة عادلة«و » آیة محکمة«. احتمال دارد ١٠
/ ٢إشاره دارد به علم به مستحبات آن (مازندرانی، » سنة قائمة«شود و که شامل أخلاق و معارف اصولیة می

٢٣.(
اضح الدلالة، یا غیرمنسوخ؛ (فریضة عادلة) مطلق فرائض و واجبـات اسـت؛ . (آیة محکمة) یعنی و١١

شود است، اگرچه واجب باشد، و (سنة قائمة)، مراد از سنت مستحبات یا آنچه که به وسیله سنت دانسته می
بر این اساس ممکن است اختصاص داشته باشد الآیة المحکمة به آنچه که متعلق به أصول یا غیـر آنـدو از 

؛ نیز رک: مجلسـی، ١٠٢/ ١ام است، و مراد از قائمة، باقی و غیرمنسوخ باشد، (مجلسی، مرآة العقول، أحک
آنچـه اسـت کـه ثبـوتش از » السنّة«). نائینی نیز گفته است: مراد به ١٠/٣٦٣؛ خویی، ١/٢١١بحار الأنوار، 

یرد، منظور آنچه اسـت کـه جهت طریقتی است که رسول خدا بنا نهادند و زمانی که در مقابل فریضه قرار گ
ها با بعضـی دیگـر فـی الجملـة فریضه نباشد. پس هریک از این علوم غیر دیگری است و اجتماع بعض آن

به معارف اصولیة به قرینة مقابلـة نیسـت و در آن » آیه محکمه«رساند و لذا نیازی به تخصیص ضرری نمی
).٣٢٣/ ١، معارف اصولیة و مسائل فروعیة مندرج است (مجذوب تبریزی

یعنی ثابت و دائم که بـر » سنة قائمة«یعنی نسخ نشده یا اینکه ابهامی در آن نیست. » آیة محکمة. «١٢
یعنـی بـا قـرآن در وجـوب عمـل بـه آن » فریضة عادلة«شود. شود و به آن متصلا عمل میآن محافظت می

ه مراد عدل در قسمت اسـت یعنـی اند و نیز در صدق و ثواب بودنشان (چنانکه قاضی گفته) یا اینکمساوی
).٤/٥٠٨فریضه استنباط شده از هر دوی کتاب و سنت و مطابق با آندو است (مناوی، 

علوم نفسـانیة متعلّـق بـه » فریضة عادلة«چیزی است که شک مجالی در آن ندارد؛ » آیة محکمة. «١٣
/ ١ت (حـائری تهرانـی، عـادات مـأخوذة از نبـی و وصـی اسـ» سنّة قائمة«رذائل و خصال محمودة است؛ 
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٢٠٩.(

آنچه اسـت کـه علـم بـدان بـر مکلّفـین » الفریضة العادلة«علم به کتاب عزیز؛ » الآیة المحکمة. «١٤
طریقة مستفاد از شریعت حقّة در سنن و آداب و عقود و إیقاعات و أحکـام » السنّة القائمة«واجب است؛ و 

).١٩٦/ ١و أخلاق و غیر آن است (بروجردی، 
مسـتقیمة اسـت کـه نسـخ » الفریضـة العادلـة«آیتی است که واضح الدلاله است؛ » ه محکمهآی. «١٥

آنچه از فروع دین است که نسـخ » السنة القائمة«شود و آن آنچه است که متعلق به أصول دین است؛ و نمی
).١٥٨/ ١٢اند (مجلسی، روضة المتقین، نشده و حکم آن باقی است یا واجبات و مندوباتی که نسخ نشده

ء از أشیاء است، خصوصاً در معارف إلهیة؛ (الفریضـة العادلـة) . (آیةٌ محکمة) برهان قطعی بر شی١٦
أحکام خمسة باقی مستفاد از کتاب؛ و (السنّة القائة) أحکام خمسـة غیرمنسـوخة مسـتفاد از سـنّت اسـت 

).١١٨(شریف شیرازی، 
صریح باشد در معنی خود و معلوم باشد که منسوخ . (آیةٌ مُحْکمَةٌ) دانستن مضمون آیتی از قرآن که١٧

ای که در آن مسئله، قطـع نشده. مراد به فریضه اینجا، مسئله فروع فقه است و (فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ) دانستن مسئله
ه تعالی حکم افراد شخصیه فعل مکلّـف را بیـان کـرده  و فصل الهی باشد، به این معنی که در آن مسئله، اللَّ

ةٌ قَائِمَةٌ) دانستن مسئلهباشد؛ مر نّة در اینجا، مسئله اصول فقه است و (سُنَّ ای است که در آن مسئله، اد از السُّ
واسطه از آن، دانستن حکم افعال کلّیه باشـد و آن مسـئله، بیان راه و روش باشد، به این معنی که مقصودِ بی
).٢٩٢/ ١کارسازی مسائلِ ندانسته کند (قزوینی، الشافی، 

. علم دین فقط آنچه است که از خدا گرفته شده، پس اگر بـدون بشـر باشـد (آیـة محکمـة) نامیـده ١٨
شود؛ زیرا از آیات محکمات حجّیت حجّت معصوم عاقل از خداست، خواه نبی باشد یـا وصـی، مثـل می

ة حجّـة سائر معجزات و دلالات، و معجزة علم أحکم و أظهر آن است، اگرچه به واسطة باشد، گاه به واسط
معصوم عاقل از خدا، یا به واسطة عاقل از عاقل از خدا، خواه واسطة یکی باشد یا بیشتر. پس بر طبق اوّلـی 

شود، با این اعتبار که طلبش فریضة است، و گیرنده آن عِدل مشافهی است، گویـا (فریضة عادلة) نامیده می
ط بودن عدالت ناقلی که زبـانی اخـذ کـرده إشارة دیگری دارد به شر» العادلة«که خود اوست. و وصفش به 

/ ١شود یعنی بین مردم است تا روز قیامت (مجذوب تبریـزی، است. و بر طبق دومی (سنّة قائمة) نامیده می
٣٢٢.(

سـنّة «معـارف اصـولی و » فریضـة عادلـة«، اطّلاع بر آیة و فهـم آن، »آیة محکمة«. مراد از علم به ١٩
رسـد (مجـذوب هـا میو أوّلی مغایر با دوتای دیگر اسـت، اگرچـه بـه آنعلم به کل شریعت باشد.» قائمة

).٣٢٣/ ١تبریزی، 
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مشتمل بر معرفـت کتـاب خـدا و آنچـه کـه معـرفتش » آیةٌ محکمة«گوید:) . (أمیرحسن قائنی می٢٠

ثباتش و دوامش به محافظت بر آن است و دوامـش» السنّة القائمة«شود. معنی قیام متوقف بر آن است، می
گاه به حفظ أسانیدش از معرفت أسماء رجال و جرح و تعدیل، و معرفت أقسام از صحیح و حسن و موثّق و 

فریضـة «ضعیف است؛ و گاه به حفظ متونش از تغییر و تبدیل با إتقان و تفهّم معانی و استنباط علوم از آن. 
).٣٢٥/ ١یزی، یعنی مستقیماً مستنبط از کتاب و سنّت و إجماع است (مجذوب تبر» عادلة

تـوان بـه امـام خمینـی و گانه به علوم غیردینی: از صاحبان ایـن رویکـرد میبندی سه. تعمیم تقسیم٢١
ای اشاره کرد. تفسیر امام خمینی از حدیث نبوی مشابه رویکرد گروه سوم است؛ با این تفـاوت مرحوم کمره

لوم غیردینی (تجربی، فنی، انسـانی، نقلـی و بندی و توسعه آن به حیطه عکه ایشان سعی بر تعمیم این دسته
پردازیم.دارند که به تفصیل بدان می-شناسی ویژه خودالبته مبتنی بر انسان–...) 

گرا در شرح روایترویکرد تعمیم
فرض که در این روایت هدف این است که تمامی علوم در این سه مـورد حصـر امام خمینی با این پیش

دهند مبنی بر اینکه علوم اسـلامی علم خارج شود، تبیین متفاوتی را از روایت ارائه میشود و مابقی از دایره
عبارت است » آیه محکمه«گانه انسان و منحصر به این سه قسم است بر طبق احتیاجات بشر و مقامات سه

یه قلـوب و عبارت است از علم اخـلاق و تصـف» فریضه عادله«از علوم عقلیه و عقاید حقّه و معارف الهیه؛ 
-٣٨٥عبارت است از: علم ظاهر و علوم آداب قالبیه (ر.ک: خمینی، شرح چهـل حـدیث، » سنّت قائمه«

٣٩٨.(
تا اینجا رویکرد حضرت امام شبیه (صاحبان دیدگاه سوم و) برخی دیگر از کسـانی اسـت کـه مشـربی 

؛ حسـینی ١٩٣/ ١٢امـین، ؛٣٥٤/ ١؛ موسوی سبزواری، ١٢٧/ ١عرفانی دارند (برای نمونه ر.ک: گنابادی، 
؛ شـریف شـیرازی، ١٣٤/ ١؛ فـیض کاشـانی، ٥٠١/ ٣؛ ملاصدرا، تفسیر القرآن الکـریم، ٥٦٤/ ٢شیرازی، 

/ ١ای، برند (ر.ک: کمرهاند از معضل عدم جامعیت رنج میهایی که تا اینجا بیان شده). اما تمامی گفته١١٨
داننـد، که: کسانی که مفاد روایت را شامل علوم اسـلامی می). علاوه بر این، این نکته را نیز باید افزود ٥١٣

؛ ٢٩٣/ ١ناگزیرند تا علوم مقدماتی را نیز در این طرح خود بگنجانند (برای نمونه ر.ک: قزوینـی، الشـافی، 
).٢٥/ ٢مازندرانی، 

یـن ای (شارح اصول کافی) بـا دیگـران در تعمـیم ااما نقطه افتراق رویکرد حضرت امام و مرحوم کمره
فرمایند: بسیاری از علوم دیگر داخـل در یکـی از روایت شریف است. امام خمینی در ادامه سخن خود می

گانه است؛ برای مثال، علم طب و تشریح و نجوم و هیئت و امثال آن در صـورتی کـه نظـر آیـت و اقسام سه



159...تیبر روایمبتنعلومهیپانیديبندطبقه1396بهار و تابستان
هـا مراجعـه نظـر عبـرت بـه آنها داشته باشیم و علم تاریخ و امثال آن، در صورتی که با علامت به سوی آن

ها علم به اللّه یا علـم بـه معـاد حاصـل یـا تقویـت که به واسطه آن» آیه محکمه«شوند در کنیم، داخل می
سنّت «شود و گاه ممکن است داخل در می» فریضه عادله«ها داخل در شود که تحصیل آنشود. گاه میمی

ها یا استفادات دیگری باشد، پس اگر مـا را از علـوم آخـرت ها برای خود آنشود. امّا اگر تحصیل آن» قائمه
منصرف کردند، به واسطه این انصراف، بالعرض مذموم شوند و الاّ ضرر و نفعی ندارند ... .

شوند: یکی آنکه، نافع به حال انسان است بـه افزایند: پس کلیه علوم به سه قسمت تقسیم میسپس می
قت، وصول به آن است و این قسمت همان است که جنـاب ختمـی حسب احوال نشآت دیگر که غایت خل

رسـاند بـه حـال دانسته و آن را به سه قسمت تقسیم فرمودند. و دیگر آنکـه، ضـرر می» علم«مرتبت (ص) 
کند و این قسـم، از علـوم مذمومـه اسـت کـه نبایـد انسـان انسان و او را از وظایف لازمه خود منصرف می

علم سحر و شعبده و کیمیا و امثال آن. و سوم آنکه ضرر و نفعی نـدارد؛ مثـل آنکـه ها گردد؛ مثلپیرامون آن
ها کند، مثل حساب و هندسه و هیئت و امثال آن فضول اوقات را انسان به واسطه تفریح، صرف بعضی از آن

و الاّ حتّـی و این قسمت از علوم را اگر انسان بتواند تطبیق با یکی از علوم ثلاثه نمایـد خیلـی بهتـر اسـت، 
ها خوب است؛ زیرا که انسان عاقل باید فکر کند که در علوم کدام یک بـه الامکان اشتغال پیدا نکردن به آن

تر است و خود را به آن مشغول کند و تکمیل آن نمایـد (ر.ک: خمینـی، شـرح چهـل حـدیث، حال او نافع
٣٩٨-٣٨٥.(

ام خمینی سعی بر تعمیم مفاد این روایـت ای، شارح اصول کافی، نیز همچون حضرت اممرحوم کمره
گوید: به نظر من باید این حدیث را چنین تفسیر کـرد کـه پیماید. وی میشریف دارند، اما راه دیگری را می

علم بر سه قسم است:
کند و محکم بودن آن بـه معنـی ای است که به مقصودی رهبری میآیت به معنی نشانهآیة محکمة:.۱

یت داشتن آن است یعنی دلیل درست و مطابق واقع، و به اصـطلاح آزمـایش شـده، درستی و صحت و واقع
یک فرمول علمی آزمایش شده آیت محکمه است. بنابراین یک مفهوم عامی دارد که شامل هر مسأله علمی 

های علمی ثابت و درس و گردد، سراسر قرآن مجید از این نظر آیه محکمه است ... . همه فرمولدرست می
اند به دو نظر: الف) از نظر اینکه نشانه مفاد خود هستند و همه دلیـل شده عالم بشریت آیه محکمهیشآزما

های علمـی در فنـون شوند. ب) از نظر اینکه همه این فرمولدار محسوب میبر یک مطلب ثابت و واقعیت
در شـمار همـان آیـات مختلفه به نظر خداپرستی، دلیل بر علم و حکمت خالق و آفریننـده خـود هسـتند و 

ها را آیات وجـود و قـدرت و طبیعی و ساده و عمومی جهانند که خداوند در آیات بسیاری از قرآن مجید آن
های قدرت ساده که مفهوم ). در صورتی که این صحنه۱۶۰یگانگی خود شمرده است (برای نمونه رک: بقره/
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های عمیق شیمی و فیزیک و بـرق و فرمولعموم مردم آن روز بوده است آیات محکمه خدا محسوب باشند

اتم را نباید آیات خدا دانست؟
یضة عادلة:.۲ هـای گیری است و بـر قانونکلمه فریضه از فرض است و فرض بمعنی تقدیر و اندازهفر

ثابت و احکام حتمی اطلاق شده. مقصود از فریضه عادله: کلیه قوانین و مقرراتی است که برای اداره زندگی 
شود بشرط اینکه عادلانه باشد، این قوانین و مقررات دستوری از نظر دینی قـوانین مع بشر تنظیم میفرد و ج

الهی است که در کتب نازله و به زبان پیمبران به مردم اعلام شده. مقصود این است کـه ایـن تعبیـر فریضـه 
ین عادله است و یک قسمت از عادله قالب معنای قوانین عادله است و منظور کلی دارد و مقصود علم به قوان

قوانین عادله هم قوانین بشری است که از روی تجربه و عقل و شور عمومی وضع شده اسـت و در مـواردی 
که با صریح قوانین الهیه مخالف نباشند مورد اعتبار و عمل است یا از نظر اینکه عقل بطور استقلال یکی از 

ألزموهم بمـا الزمـوا «فرماید: رع رسیده مانند قانون الزام که میادله احکام است و یا از نظر کلیاتی که در ش
یعنی مردم را پابند و متعهد تعهدات قانونی خودشان بدانید.» به انفسهم

ـاسَ «فرماید: کلمه سنت به معنی روش و رویه است چنانچه میسنة قائمة:.۳ تِـی فَطَـرَ النَّ ـهِ الَّ ةَ اللَّ سُنَّ
ردم را بر آن آفریده و استعمال آن در امور مستحب یا سنت به معنی فعل و قـول یعنی روش خدا که م» عَلَیها

و تقریر معصوم که از اصطلاحات فقه و اصول فقه است در دوران اول اسلام وجـود نداشـته و حمـل کـلام 
پیغمبر (ص) بر آن روا نیست. منظور از سنت قائمه نحوه عمل به قوانین و موضوع پراتیک اسـت کـه جنبـه 

راء قوانین را دارد، مثلاً قانون است که نماز واجب است و خوب است به جماعت ادا شود ولـی در مقـام اج
عمل به این قانون تشکیل اجتماع در مسجد و مواظبت بر اوقات نماز و فراهم ساختن وسـائل و تسـهیلات 

سـنت و روش یک سنت و روش اسلامی است و هر قانونی از نظر اجراء و عمل وضـع مسـاعدی دارد کـه
اجراء آن قانون است و عملیات پیغمبر اسلام را هم به همین نظر سنت گفتند که طرز اجراء احکام و قـوانین 

داد و این گونـه امـور از نظـر امـروزه نظامنامـه گفتـه خدا را که در قرآن مجید مقرر شده بود به مردم یاد می
)۵۱۴/ ۱ای، اجراء و عمل به قوانین است. (کمرهشود و مقصود از این تعبیر سنة قائمة علم به طرز می

های درست و با واقعیـت ها و نمایندهشود که: علم عبارت از نشانهمعنی حدیث چنین میبندی:جمع
گـردد و در های علمـی و فنـی میاست که شامل همه قرآن و ادله اصول دین و براهین صحیح و همه فرمول

ت عادلانه است که اساس سعادت فرد و جامعه بشری است از نظر دنیا و درجه دوم علم به قوانین و دستورا
آخرت. در درجه سوم علم به طرز اجراء عمل به قوانین عدالت است، این علومی است که بـرای بشـر لازم 
است و نسبت به دنیا و آخرت او سودمند است؛ ولـی دانسـتن اشـعار و اوضـاع زمـان جاهلیـت و سلسـله 

هـا زیـان و ضـرری بـه ین موضوعات خارج است، سودی برای مردم نـدارد و ندانسـتن آنانساب قبائل از ا
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).۵۱۷/ ۱ای، کند (کمرهاجتماع بشری وارد نمی

ای گرچه رویکردی دقیق است، اما باید به چنـد گرا از ناحیه امام خمینی و مرحوم کمرهاین رویکرد عام
نکته توجه کرد:

و تشریح و نجوم و هیئت و امثال آن در صورتی که نظر آیت و علم طب «فرمایند: حضرت امام می.۱
هـا مراجعـه ها داشته باشیم و علم تاریخ و امثال آن، در صورتی که با نظـر عبـرت بـه آنعلامت به سوی آن

ها علم به اللّه یا علـم بـه معـاد حاصـل یـا تقویـت که به واسطه آن» آیه محکمه«شوند در کنیم، داخل می
ثمره این رویکرد این است که علومی مثل پزشکی، تاریخ و ... در صورتی که علم به اللّه یـا ». شود و ...می

اند.علم به معاد یا ... را برای ما حاصل نکنند، از دایره علوم خارج
بندی حضرت امام، علم بودنِ علومِ غیراسلامی (مراد از علم، نقطه مقابـل فضـل اسـت) در تقسیم.۲

هاست؛ حال آنکه شاید بهتر باشد علم بودن علم (معیار شایستگی ه و اغراض عالمان آندر گرو نیّت، انگیز
یک دانش برای تعلیم) را در گرو اغراض برخاسته از ذات و سنخیت قضایای علم بدانیم. مثلاً علم پزشـکی 

ه غالبی از آن جهت که غایتش حفظ سلامتی و یا درمان انسان است و دارای غرضی عقلایی و منفعت محلّل
است، علم است. حال اگر کسی با قصد قربت بدان اقدام کند، سعادت اخروی را نیز نصیب خود کرده و یا 

نگری به آن نگریسته است، زمینه رشد وجودی خود را فـراهم کـرده اسـت؛ کمـا اینکـه طبـق اگر با نیت آیه
هُ لا خَیرَ فی عِلمٍ لا یَنفَعُ، و لا یُنتَفَعُ بِعِل«روایت  مُهُ أنَّ (بدان کـه در دانـش ناسـودمند خیـری » مٍ لا یَحُقُّ تَعَلُّ

)، علومی از دایره علم بـودن ۷۰نیست و آموختن دانشی که سزاوار آموختن نیست، سودی ندهد.) (حرانی، 
شود که شایسته آموختن نباشند، مثل سـحر، انسـاب و ... . شوند و عنوان فضل بر آنان اطلاق میخارج می

ل پزشکی، مهندسی و ...، با هر نیّتی باشد، شایستگی آموختن را داشته و سودمندند؛ اگر چـه لذا علومی مث
گیرنداز جهت منزلت در مرتبه بعد از علوم الهی و ... قرار می

شناسی ویژه ایشان و سه نشئه آخرت و عالم غیـب؛ بـرزخ و بندی امام خمینی مبتنی بر انسانطبقه.۳
ملک است، که برای هر یک از این مقامات، کمال خاص و تربیت مخصوص و عالم متوسط؛ و دنیا و مقام 

نگرد، حال اینکـه مـا بندی از منظر عرفان و باید و نبایدها به علوم میعمل مناسب با آن است. لذا این طبقه
ها سـر و کـار داریـم، از اینـرو ایـن شناسـی نـوین بـا هسـت و نیسـتبندی امـروزی علـوم و علمدر طبقه

بندی امروزی و فراگیر علوم، ممکن است ناکارآمد تلقی شود.بندی برای طبقهتقسیم
بَعَةٌ وَ فَرِیضَـةٌ «تر بیان شد، امام علی (ع) فرمودند: آنگونه که پیش.۴ ةٌ مُتَّ الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ آیةٌ مُحْکمَةٌ وَ سُنَّ

مِلاَکهُـنَ «این روایـت و بـا توجـه بـه عبـارت ). با پذیرش۲/۵۳۴(تمیمی مغربی، » عَادِلَةٌ وَ مِلاَکهُنَ أَمْرُنَا
گانه ذکر شده در روایت، محصور در علوم دینی (تعبدی) شود که علوم سهاین نتیجه بر ما تحمیل می» أَمْرُنَا
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کنند که فرمودند: هر کس دائم به مسجد است. همچنین اینکه امام حسین (ع) از رسول خدا (ص) نقل می

ةٌ قَائِمَـةٌ «و » فَرِیضَـةٌ مُسْـتَعْمَلَةٌ «، »آیـةٌ مُحْکمَـةٌ «گـردد، بعـد از میرود، هشت خصلت نصـیب او  ، »سُـنَّ
اند و چهارمی اشـاره تای اولی علم دینیرسد، سه)، که به نظر می۴۸/ ۱(برقی، » عِلْمٌ مُسْتَطْرَفٌ «آورند: می

دارد به دانش غیردینی نو و تازه اما مفید.
منظـور از سـنت قائمـه نحـوه عمـل بـه «کنند: بندی خود بیان میقسیمای نیز در تاما مرحوم کمره.۵

حال آنکه باید گفت: طبق گفته صریح روایت، ». قوانین و موضوع پراتیک است که جنبه اجراء قوانین را دارد
طلب در دسـته اول قـرار طلب و توسـعهای علوم تعالیبندی مرحوم کمرهاند، اما در تقسیمعلوم بر سه دسته

هـا بـه محور در دسته دوم جای دارند و دسته سوم را (نه علوم، بلکه) فنـون و مهارتاند، علوم عدالتفتهگر
اند.خود اختصاص داده

گانه ارائه شده را به صورت های ارائه شده برخاسته از روایت که علوم سهبندیبرخلاف تمام تقسیم.۶
دارند که در سلسله مراتب طولی و تحقق خـارجی ای سعیکنند، مرحوم کمرهعرضی در کنار هم تبیین می

هـای تولیـد علـوم و مفـاهیم نظام-۱کننـد: این سه مفهوم را در کنار هم بنشانند. لذا علوم را سه دسـته می
فراینـدهای تحقـق مفـاهیم و -۳ها). های توزیع عادلانه آثار و برکات علـوم (زیرسـاختنظام-۲(علوم). 

علوم (ابزارها).

شنهاديطرح پی
بـودن علـم را در گـرو نگر به علم و عالِم دارند و علمرسد که امام خمینی رویکردی وجودیبه نظر می

دانند. طبق این رویکرد، دیگر غایت علم، کارآمـدی نیسـت، زیـرا کارآمـدی نـه بـا رشد وجودی عالم می
ب قدیم برای یک بیمـاری دو کاشفیت از واقع برابر است و نه با حقانیت. چنانکه امروز پزشکی جدید و ط

کند؛ اما این به معنای کشف مطابق با واقع از جانب پیچند و هر دو بیماری را درمان میداروی متفاوت می
هردوی ایشان نیست. و یا نظریه افلاک نه گانه بطلمیوسی که حتی زمانی برای تشخیص کسوف و خسـوف 

مدی هدف نهایی علم نیست و لذا علمی مثل پزشکی هـدف کرد و ... . بنابراین کارآو ... کارآمد جلوه می
اش درمان بیماری نیست؛ بلکه در اندیشه امام خمینی این کارآمدی باید برای جهـت خاصـی مهـار نهایی

شود و آن جهت خاص عبارت است از کمال هر یک از مقامات انسان و به تعبیـر دیگـر، رشـد وجـودی و 
تعالی وی.

بـه هـر –های غربـی دانشـگاه«فرمایند: در نقد علوم سکولاریستی غرب میامام خمینی در جای دیگر
کنند برای معنویت. اسـلام بـه علـوم کنند، طبیعت را مهار نمیطبیعت را ادراک می-ای هم که برسندمرتبه
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هـد خواباز آن چیزی که اسلام می-ای که برسندبه هر مرتبه–طبیعی نظر استقلالی ندارد. تمام علوم طبیعی 

بـرد ... فـرق مـابین کند برای واقعیت و همه را رو به وحدت و توحیـد مینیست. اسلام طبیعت را مهار می
های غیر توحیدی) این است که اسلام در همـین طبیعـت، طـب، هندسـه، ها (مکتباسلام و سایر مکتب

در قرآن مطرح است نه خواهد. جمیع علوم طبیعی جنبه معنوی آن شناسی و ... یک معنای دیگری میستاره
).٤٣٤/ ٨(خمینی، صحیفه نور، » جنبه طبیعی آن.

رسد که این روایت در صدد احصاء علوم دینی است و سایر علـوم را از خلاصه سخن اینکه: به نظر می
بندی امـام خمینـی و بـه کند. بنابراین طبقهها یاد میاز آن» فضل«کند و به عنوان دایره علم بودن خارج می

دادن آن به علوم غیراسلامی خالی رت دیگر تفسیر ایشان از روایت، تحلیلی بسیار دقیق است؛ اما تعمیمعبا
از تکلّف نیست؛ مگر اینکه این مطلب را بپذیریم که روایت در صدد بیان بایدها و نبایدهاست، و نه هست 

شناسـان (همچون الگـوی علمشناسی ارائه شده در این روایت الگویی توصیفیها. لذا الگوی علمو نیست
ای (همچون رویکرد فلاسـفه متقـدم) اسـت و دارد علـم را در راسـتای متأخر) نیست؛ بلکه الگویی توصیه

خواهد بفهماند می...» انما العلم ثلاثه «کند و عبارت دهی میطلبی) جهتغایات متعالی شریعت (تعالی
تلقـی » فضـل«غیر این صورت از دایره علم خارج شده و که علوم باید در یکی از این سه دسته بگنجند، در 

دهی کلان علوم بپردازد، نه اینکه صرفاً علوم دینی و یـا شوند. بنابراین روایت مد نظر قصد دارد به جهتمی
علوم ضروری و یا علوم زمانه خود را برشمارد.

ها را دارد:ها و ویژگیای که از جانب این روایت ارائه شده، این شاخصهبندیطبقه
این روایت ناظر به علوم اصیل اسلامی است و علوم غیراسلامی را به عنوان خادم اهداف و غایـات .١

ای متناسـب بـا فضـای شناسـیشناسـی و معرفتهـا، هستیداند. لذا علوم مـدرن کـه پارادایمشریعت می
دانـد کـه در در صورتی علـم میتنیده شده است را فرهنگی خود را دارند و عقلانیتشان با سکولاریسم درهم

خدمت نظام معرفتی دین قرار گیرد.
فریضـة «و » سنة قائمة«، »آیة محکمة«کند: روایت مربوطه علوم اسلامی را به سه دسته تقسیم می.٢
».عادلة

، تمامی »إنما العلم ثلاثة: آیة محکمة أو فریضة عادلة أو سنة قائمة، و ما خلاهن فهو فضل«روایت .٣
گنجنـد، علـم تلقـی کند؛ لذا علوم اسلامی از آنجا که در این سه دسـته میسه دسته خلاصه میعلوم را در 

شوند و دیگر علوم نیز در صورتی که خادم علوم اسلامی باشند و در راستای اهداف و غایات تمدن دینی می
توانند در ذیل این سه دسته بگنجند.و نظام معرفتی اسلام مهار شوند، می
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بنـدی علـوم غیردینـی را در ایـن دی ما برای برون رفت از این اشکالات این است کـه طبقهمدل پیشنها

روایت بر اساس روش بدانیم و از آنجا که روش و اسلوب تفکر هر علـم از ناحیـه موضـوع آن علـم ناشـی 
لـوم بـه کنـد. بنـابراین عبودن موضوع برگشـت میبندی ارائه شده از روایت، به نظریه ملاکگردد، دستهمی

شوند:چهار دسته کلی تقسیم می
(بـر طبـق » سنّت قائمـه«و فقه » فریضه عادله«، اخلاق »آیه محکمه«علوم وحیانی؛ شامل: کلام )١

بیان صریح روایت).
ها یا ابزارهای این سه علم اند و سایر دانشدر این رویکرد سه دانش کلام، فقه و اخلاق حقیقتاً اسلامی

ها عاری از مجاز و تسامح نیست، مثل فلسفه اسلامی.یث، و یا اسلامی بودن آنهستند، مثل تفسیر و حد
؛ شامل فلسفه و ... .»آیه محکمه«علوم عقلی )٢

بـه » آیه«فرمایند: شود، همان بیان حضرت امام  است که میشامل علوم عقلی می» آیه محکمه«اینکه 
های ذات و اسـما و زیـرا ایـن علـوم نشـانهاست و مناسب با علوم عقلی و اعتقـادی اسـت؛» نشانه«معنی 

باشند و سابقه ندارد که در علوم دیگر، به آیت یا نشـانه تعبیـر شـود ...؛ چنانچـه صفات و دیگر معارف می
بودن نیز مناسب با این علوم است؛ زیرا این علوم تحت میزان عقلی و برهـان محکـم » محکمه«توصیف به 

حسب نوع، برهان محکم و استوار نیست. (خمینی، شرح چهل حدیث، است؛ در حالی که سایر علوم را به
٣٩١.(

؛ شامل: علوم تجربی انسانی و علوم تجربی طبیعی.»فریضه عادله«علوم تجربی )٣
دانیم، دلیلش همان معنای لغوی این عبارت اسـت. را شامل علوم تجربی می» فریضه عادله«اما اینکه 

شوند که برای برقراری نظم و پرهیز از ، علومی به این نام خوانده می»لهفریضه عاد«لذا با توجه به اصطلاح 
اند).اند (فریضهافراط و تفریط (عدالت) در حیات و زندگی دنیا ضروری

؛ شامل: تاریخ و ... .»سنّت قائمه«علوم نقلی )٤
کنند. این یهای قائم بر این جهان متوان شامل علومی دانست که صحبت از سنترا می» سنّت قائمه«

های آن) دانست. نگاه قرآن به علم تاریخ اینگونه است. توان شامل علوم نقلی (تاریخ و زیرشاخهعلوم را می
های های قائم بر این جهان، از قبیـل عـذاببه عبارت دیگر قرآن با بیان تاریخ گذشتگان قصد دارد تا سنت

ت مومنان و ... را به مردم گوشزد کنـد تـا از یـاد های الهی، عقوبت کافران، سعادالهی، تحقق حتمی وعده
انـد کـه در خـدمت اهـداف تاریخی-شـامل علـوم نقلـی» سنّت قائمه«خدا و اطاعت او غافل نشوند. لذا 

اند.شریعت درآمده
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در توضیح این رویکرد باید گفت: در قرآن دو کارکرد عمده برای علم معرفی شده است: یکی معنوی و 

آنجا که فلسفه خلقت، رشد و تعالی انسان است، لذا اولاً و بالذات علم بـودن علـم در دیگری مادی؛ و از
و رشد معنوی انسان است. در روایات نیز ثمرات مختلفی برای علم بیـان شـده، از جملـه » آیه نگری«گرو 

ز حلم، تواضع، حسن خلق، استقامت، اخلاص، عبادت، تقوی، اجتناب از هوی، تبعیت از حـق، دوری ا«
شهری، باب ثمرة العلـم) کـه گناه، خشیت، خوف از خدا و ... (رک: لیثی واسطی، باب رابع؛ محمدی ری

جملگی بیانگر این حقیقت است که در اندیشه دینی نقطه نهایی و کمال علم این اسـت کـه باعـث رشـد و 
ر اسـت و حتـی گـاه در تعالی انسان شود؛ و تقریر بیان شده از جانب امام خمینی  از روایت بـه ایـن اعتبـا

علم لا یصـلحک ضـلال و «روایات از علمی که موجب تعالی انسان نشود به عنوان گمراهی یاد شده است 
توان علومی ). اما با در نظر گرفتن اغراض ثانوی و مادی علوم می٣٣٩(لیثی واسطی، » مال لا ینفعک وبال

نیز در زمره علوم قرار داد (و لذاسـت کـه یـادگیری را که دارای غرض عقلایی و منافع محلله نوعیه هستند را 
ها را ذیل عنوان فضل دانست.شود) و دیگر دانشهمین علوم در برخی موارد واجب نیز می

بندی طبق این روایت و با در نظر گرفتن علوم مقدماتی و آلی (ابزاری) اینگونه بنابراین تفصیل این طبقه
شوند: یکی علم و دیگری فضل.میها به دو دسته کلی تقسیماست: دانش

در عبارت (و ما خلاهن فهو فضل) باید اشاره کرد که در این زمینه چند برداشت » فضل«درباره مفهوم 
وجود دارد:

) زائد و باطل که ضایع کردن عمر برای تحصیلش سزاوار نیست؛١
)؛١٠٢/ ١) زیادی است و ضروری نیست (مجلسی، مرآة العقول، ٢
فضل فضیلت است، یعنی سبب کمال است اگر چـه واجـب و سـنت نیسـت (بـه نقـل از: ) مراد از٣

) و به تعبیر دیگر از مزایا و محسنات است، ولـی از کمـالات ضـروری ٢٣/ ١مجلسی، لوامع صاحبقرانی، 
).٦٧نیست (میرداماد، التعلیقة علی أصول الکافی، 

شود: یکـی : واژه فضل به دو معنا استعمال میتر همان معنای دوم است: توضیح اینکهاما رویکرد دقیق
(فضیلت) و مسامحه و خلط بـین ایـن دو مفهـوم » برتری و والاتری«(فضل) و دیگری » فزونی و بیشتری«

سـوره نسـاء شـده اسـت. ٣٤(فضل و فضیلت)، گاه موجب بروز شبهه و بـدفهمی برخـی آیـات مثـل آیـه 
؛ چنانکـه »لا تتمنّوا ما فضّل الله بـه بعضـکم علـی بعـضو«فرماید: می٣٢همچنین خداوند در آیه نساء/

توانـد بـه معنـای برتـری باشـد و ایـن شاهدیم قرآن از تمنای تفضیل نفی کرده و لذا در این آیـه فضـل نمی
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ای از علـوم تحـت های دیگری از این قبیل. در اینجا نیـز وقتـی از دسـتهها نیست و مثالتفضیل، در ارزش

نیم، مراد همان معنای نخست (فزونی و بیشتری) است.کعنوان فضل یاد می
شوند:اما علوم خود به چند دسته تقسیم می

علوم وحیانی.١
A.(ابزاری) علوم آلی
a..اصلی، شامل: تفسیر و حدیث
b.. ... فرعی، شامل: علوم قرآن، اصول فقه، علم درایه، فقه الحدیث، علم رجال و
B.علوم اصیل اسلامی
a. آیه محکمه«کلام«
b.فریضه عادله«اخلاق«
c. سنّت قائمه«فقه«
علوم خادم معارف دینی.٢
A.(ابزاری) علوم آلی
a.(برای علوم عقلی) منطق
b.(برای علوم نقلی) زبان
c..(برای علوم تجربی) ریاضی

B.علوم اصالی
a. آیه محکمه«علوم عقلی«
b. فریضه عادله«علوم تجربی:«

I.شناسـی، سیاسـت، ، روانشناسـیاصلی: علوم غیردقیقـه (علـوم تجربـی انسـانی)، مثـل: جامعه
پزشکی، اقتصاد و ...)

II.شناسی، نجوم، مهندسی، و فرعی: علوم دقیقه (علوم تجربی طبیعی)، مثل: فیزیک، شیمی، زیست
(...

c. تاریخ و ... .»: سنّت قائمه«علوم نقلی
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ی واحـد (اهـداف و بندی اصل وحدت علوم رعایت شده است و تمامی علـوم بـرای غـایتدر این طبقه
تـرین اندیشـه ها نخسـتین و مهماند. وحدت علوم در سراسر زمانمهار شده») رشد و تعالی«غایات اسلام 

گرفته است. لـذا بـه علـوم الهام یافته بوده و در پرتو همین اندیشه علوم مختلف مورد درس و بحث قرار می
کند و موافق با ماهیت همین درخت برگ میکردند که رشد های یک درخت نظر میگوناگون همچون شاخه

کند، همینطور هم هر دهد. درست به همان صورت که شاخه درختی به صورتی نامحدود رشد نمیو بر می
).٤٥علم باید تا حدی تعلیم شود و از آن تجاوز نکند (نصر، 

های نظری ر معرفتگفتند و لفظ فلسفه بدر صدر تاریخ حکمت یونان، علم یکی بود و به آن فلسفه می
ق.م. خـود را فیلسـوف ٦شد. در این معنی است که کسانی مثل فیثاغورس در قرن و عملی بشر اطلاق می

نامد و امثال افلاطون و ارسطوطالیس، محیط بر تمام علوم زمان خود بودند و با افکار خویش بر وسعت می
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گشـت، امکـان کـرد و افـزون میرفت حاصـل میافزودند. اما به همان اندازه که شناسایی پیشـدامنه آن می

کم علم از صـورت وحـدت بیـرون شد و لذا کمهای بشری کمتر میاحاطه کامل یک نفر بر جمیع معرفت
).٥٤آمد و تألیفی شد از علوم مختلفه (شاله، 

خت، ها را میسـر سـااین جدا شدن علوم از فلسفه و از یکدیگر این فایده را داشت که توسعه و ترقی آن
ها حقیقتاً هم از یکدیگر مجزا و مسـتقل کند که آنولی متضمن این خطر بوده و هست که چنین وانمود می

های مختلف حقیقت واحـده را اند و جنبهها با یکدیگر مرتبطهستند و حال آنکه چنین نیست، بلکه همه آن
کـه موضـوع تخصـص خـود را ). اما متاسفانه برخی از متخصصان، بـه جـای این٢٥٤سازند (سیاسی، می

ها قرار دهند، نسبت به مجموع علوم و مخصوصاً آن علمی که مستقیماً به آن مربوط است، بسنجد و بین آن
بنـدی از ). اما این طبقه٥٦کنند (شاله، در اهمیت و ارزش علمی که خود در آن تخصص دارند، مبالغه می

ی غرضی واحد مهار کرده است.این نقطه قوت برخوردار است که تمامی علوم را برا

گیرينتیجه
، اگرچـه از نظـر سـندی ضـعیف »العلم ثلاثة: آیة محکمة، أو سنة قائمة، أو فریضة عادلة«روایت .١

است، کثرت نقلش در کتب معتبر فریقین و همچنین محتوایش، قرائنی دال بر صدور آن از معصوم هستند.
دانند؛ اما به عقیـده را ناظر به علوم اسلامی می» ثهالعلم ثلا«بندی جمهور عالمان مسلمان تقسیم.٢

امام خمینی این روایت اگرچه اشاره دارد به علوم عقلیه، علم اخلاق و علم فقه؛ اما بسیاری از علوم دیگر را 
گانه دانست.توان داخل در یکی از این اقسام سهنیز می
دینـی -اشاره دارند به علوم وحیـانی» سنّت قائمه«و » فریضه عادله«، »آیه محکمه«نظریه مختار: .٣

استنادی).-(کلام، اخلاق و فقه) و علوم خادم معارف دینی (عقلی، تجربی و نقلی
اصل وحدت علوم رعایت شده است و تمامی علوم مبتنی بـر » العلم ثلاثه«پایه بندی دیندر طبقه.٤

اند.طلبی) مهار شدهتناسبات قرب و برای غایتی واحد (تعالی

منابع
یم .قرآن کر

ق.۱۴۰۵، قم، سید الشهداء، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیهالدین، ابن ابي جمهور، محمد بن زین
یب الحدیث و الاثرابن الأثیر، مبارک بن محمد،  ق.۱۳۶۴، قم، إسماعیلیان، النهایة فی غر

ق.۱۴۱۷، قم، بعثت، الأمالیابن بابویه، محمد بن علی،
ق.۱۳۸۵آل البیت، ،قم،دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکامنعمان بن محمد،ون،ابن حی
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ق.۱۴۰۴، قم، نشر اسلامی، تحف العقول عن آل الرسولابن شعبه، حسن بن علي، 

ق.۱۳۸۴قم، دار الحدیث، ،(رجال ابن غضائری)کتاب الضعفاءابن غضائری، احمد بن حسین، 
تا.، بیروت، دار الفکر، بیسنن ابن ماجةمحمد بن یزید، ابن ماجه،

ق.۱۴۰۵، قم، نشر أدب حوزة، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 
ق.۱۴۱۰، بیروت، دار الفکر، سنن أبی داودابوداود، سلیمان بن أشعث، 

.۱۳۶۰، تهران، دانشگاه تهران، غرر الحکم و درر الکلمآمدي، عبد الواحد بن محمد، 
.۱۳۶۱، تهران، نهضت زنان مسلمان، مخزن العرفان در تفسیر قرآنامین، سیده نصرت، 

.۱۳۷۰، تهران، دار الکتب الإسلامیة، المحاسنبرقی، أحمد بن محمد، 
ق.۱۴۱۶، قم، انصاریان، تفسیر الصراط المستقیمبروجردی، حسین، 

های اسـلامی، : جواد قاسمی، مشهد، بنیاد پژوهش، ترجمهبندی علوم از نظر حکمای مسلمانطبقهبکار، عثمان، 
۱۳۸۹.

تا.، بیروت، دار الفکر، بیالسنن الکبریبیهقی، احمد بن حسین، 
، نسـخه خطـی کتابخانـه آسـتان قـدس التحفة السنیة فی شـرح نخبـه المحسـنیهالله بن عبدالله، جزایري، نعمت

تا.رضوی، مشهد، بی
تا.، بیروت، دارالمعرفه، بیلمستدرک علی الصحیحیناحاکم نیشابوري، محمد بن عبدالله، 

.۱۳۷۷، تهران، دار الکتب الاسلامیه، مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمرحائری تهرانی، علی، 
یب القرآن إلی الأذهانحسینی شیرازی، محمد،  ق.۱۴۲۴، بیروت، دار العلوم، تقر

ق.۱۴۲۵، قم، دار الحدیث، افیالحاشیة علی أصول الکحسینی عاملی، بدرالدین بن أحمد، 
ق.۱۴۱۵، بیروت، دار الکتب العلمیة، لباب التاویل فی معانی التنزیلخازن، علي بن محمد، 

.۱۳۸۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، (اربعین حدیث)شرح چهل حدیثاللّه، خمینی، روح
.۱۳۶۱، تهران، وزارت ارشاد اسلامی،صحیفه نور__________، 

.۱۳۷۲، قم، مرکز نشر الثقافه الاسلامیه، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةخویی، ابوالقاسم، 
ق.۱۴۱۷، بیروت، دار الکتب العلمیة، سنن الدارقطنیدارقطنی، علی بن عمر، 
ق.۱۴۰۹، بیروت، موسسه اهل بیت (ع)، مواهب الرحمان فی تفسیر القرآنسبزواری، عبدالاعلی، 

، بیـروت، مؤسسـة الأعلمـی للمطبوعـات، بیان السعادة فی مقامات العبادةسلطانعلیشاه، سلطانمحمد بن حیدر، 
ق.۱۴۰۸

.۱۳۳۹سینا، ، تهران، کتابخانه ابنمبانی فلسفهاکبر، سیاسی، علی
.۱۳۵۵، ترجمه: یحیی مهدوی، تهران، دانشگاه تهران، شناخت روش علوم یا فلسفه علمیشاله، فلیسین، 
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، قـم، دار الحـدیث، الکشف الوافی فی شرح أصول الکافیشریف شیرازی، محمد هادی بن معین الدین محمد، 

ق.۱۴۳۰
.۱۳۸۴، ترجمه: علی اصغر فقیهی، قم، آیین دانش، نهج البلاغهالرضي، محمد بن حسین، شریف

ق.۱۴۰۸له العظمی مرعشی نجفی، ، قم، کتابخانه آیت الالرعایة فی علم الدرایةالدین بن علی، شهید ثانی، زین
، استانبول، مکتبـة اشـیق، الأصول الأربعة فی تردید الوهابیةصاحب سرهندی مجددی، خواجه محمدحسن جان، 

تا.بی
یمصدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم،  .۱۳۶۶، قم، بیدار، تفسیر القرآن الکر
.۱۳۸۳ه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ، تهران، مؤسسشرح أصول الکافی_______________________، 

ینطریحی، فخرالدین بن محمد،  ق.۱۴۰۸، قم، مکتب نشر فرهنگ إسلامی، مجمع البحر
.۱۳۴۸، مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، (رجال کشی)اختیار معرفة الرجالطوسی، محمد بن حسن، 
.۱۳۷۳می، ، قم، نشر اسلا(رجال شیخ طوسی)الأبواب _______________،

، قـم، نشـر فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنّفین و أصحاب الأصول________________، 
ق.۱۴۱۷الفقاهه، 

ق.۱۴۱۵، بیروت، دار الکتب العلمیة، (شرح سنن ابی داود)عون المعبودعظیم آبادی، محمد شمس الحق، 
ق.۱۴۰۶، کتابخانه امام أمیرالمؤمنین علی (ع)، ، اصفهانالوافی، فیض کاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی

ق.۱۴۰۵، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، الجامع لاحکام القرآنقرطبی، محمد بن احمد، 
ق.۱۴۲۹، قم، دار الحدیث، الشافی فی شرح الکافیقزوینی، ملأ خلیل بن غازی، 

.۱۳۶۳ة، ، تهران، دار الکتب الإسلامیالکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
.۱۳۷۵، قم، اسوه، ترجمه أصول الکافیای، محمد باقر، کمره

ق.۱۳۷۶، قم، دار الحدیث، عیون الحکم و المواعظلیثی واسطی، علی بن محمد، 
ق.۱۳۸۲، تهران، المکتبه الاسلامیه، شرح الکافیمازندراني، محمد صالح بن احمد، 

ق.۱۴۲۹، قم، دار الحدیث، (شرح أصول الکافی)الهدایا لشیعة أئمة الهدیمجذوب تبریزی، محمد، 
، بیـروت، دار إحیـاء التـراث بحار الأنوار الجامعه لدرر اخبار الائمـه الاطهـارمجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، 

ق.۱۴۰۳العربی، 
، (ترجمه و شرح خلاصه کتاب العقل و العلم و الجهل بحار الأنوار)بنادر البحار_____________________، 

تا.نقی فیض الاسلام اصفهانی، تهران، فقیه، بیمترجم: علی
ق.۱۴۰۴، تهران، دارالکتب الاسلامیه، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول_____________________، 

، قم، مؤسسه فرهنگی اسـلامی روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیهمجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، 
ق.۱۴۰۶کوشانبور، 
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ق.۱۴۱۴، قم، موسسه اسماعیلیان، لوامع صاحبقرانی_____________________، 

ق.۱۴۱۶، قم، دار الحدیث، میزان الحکمةشهری، محمد، محمدی ری
.۱۳۶۹، تهران، کتاب فروشی علمیه اسلامیه، ترجمه أصول الکافیمصطفوی، جواد، 

.۱۳۸۰، تهران، مرکز نشر کتاب، تفسیر روشنمصطفوی، حسن، 
ق.۱۳۸۲، دمشق، مطبعة الترقی، بیان المعانیغازی، عبدالقادر، ملاحویش آل

، فیض القدیر شـرح الجـامع الصـغیر مـن احادیـث البشـیر النـذیرمناوي، محمد عبدالرووف بن تاج العارفین، 
ق.۱۴۱۵بیروت، دار الکتب العلمیة، 

ق.۱۴۰۳خیام، ، قم،التعلیقة علی أصول الکافیمیرداماد، محمدباقر بن محمد، 
.۱۳۶۵، قم، مؤسسة نشر اسلامی، (رجال نجاشی)فهرست أسماء مصنفی الشیعةنجاشی، احمد بن علی، 

ق.۱۴۱۷، قم، مرکز نشر، عوائد الأیامنراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، 
.۱۳۸۴، ترجمه: احمد آرام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، علم و تمدن در اسلامنصر، حسین، 

زاده آملـی و محمـدباقر ، متـرجم: حسـن حسـنمنهاج البراعة فی شرح نهـج البلاغـةالله، هاشمی خویی، حبیب
ق.۱۴۰۰ای، تهران، مکتبة الإسلامیة، کمره


